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 سپاسگذاري

دانم از استادان  م مياكنون كه با ياري خداوند متعال تدوين اين گفتار به پايان رسيده است، بر خود لاز
بزرگواري كه من را در اين راه ياري نمودند، تشكر كنم. استاد محترم سركار خانم دكتر صفورا برومند كه با 
راهنمايي دلسوزانه خود راه اين پژوهش را هموار كردند. استاد محترم جناب آقاي دكتر سيد محمد رحيم 

ند و نظرات ايشان راهگشاي اين پژوهش بود. جناب آقاي دكتر زاده كه مشاوره اين اثر را برعهده داشت رباني
چنين جناب  نامه را نيز پذيرفتند و هم عليرضا ملايي تواني رياست محترم پژوهشكده تاريخ كه داوري اين پايان

فر رياست محترم تحصيلات تكميلي كه با بردباري و راهنمايي ارزشمند شرايط  آقاي دكتر عبدالرحمن حسني
 .االله توفيق و عليه التكلان مناسب را براي تكميل اين اثر فراهم كردند. منزماني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقديم

 

بـه اسـتوارترين    .اسـت  امآرام بخش آلام زمينـي  اشآسمانيكنم به او كه مهر هايم را تقديم ميماحصل آموخته
دريـاي   از ايآموختم و هرچه بكوشم قطره واكه هرچه آموختم در مكتب عشق  مادرمتكيه گاهم، دستان پرمهر 

ره تـو  بهشتم رضـاي   و فردا كليد باغ توستبه اميد  امامروز هستياش را سپاس نتوانم بگويم. كران مهربانيبي
نسـيم گونـه غبـار    تلاشم،  كه حاصل نثار كنم، باشد پايت آوردي گران سنگ تر از اين ارزان نداشتم تا به خاك

 .بوسه بر دستان پرمهرت. را بزدايدات يخستگ



 

 

 

 

 

 

 چكيده 

الحاد در علم كلام و فقه اسلامي به معناي انكار وجود خداي يگانه، رد كردن و نپذيرفتن دين حق، بازگشت از 
دين اسلام يا ارتكاب گناه در مسجد الحرام است. اما شواهد و مستندات تاريخي از اتهام به الحـاد و مصـاديق   

كند. حكام، امرا و كارگزاران حكومتي  و ابزاري براي حذف رقيبان و مخالفان حكايت مي آن به عنوان دستاويز
هاي مذهبي نيز براي  كردند. رهبران فرقه از اتهام به الحاد براي طرد دشمنان و مصادره اموال آنان استفاده مي

كردند.  اد، ارتداد و كفر متهم ميهاي ديگر، آنها را به الح اثبات حقانيت عقايد خويش و منفور قلمداد كردن فرقه
با توجه به اين كه نهاد خلافت از نيمه قرن اول هجري قمري تا سقوط عباسيان در نيمه قرن هفـتم هجـري   

هاي اسلامي و ازجمله ايران بود، با تكيه بر شواهد و مستندات  قمري، مدعي قيموميت ديني و مذهبي سرزمين
تون و منابع دست اول، در ايـن پـژوهش سـير تـاريخي اتهـام بـه الحـاد در        موجود از ايراد اتهام به الحاد در م

و پايـان دوران حكمرانـي    قمـري  جغرافياي سياسي ايـران، علـل و نتـايج آن از قـرن اول تـا هفـتم هجـري       
هاي شخصـيتي و فكـري متهمـين بـه      چنين اين پژوهش با بررسي ويژگي شود. هم خوارزمشاهيان بررسي مي

روش  شدند؟ هايي به الحاد متهم مي يژگيها با چه و به اين پرسش است كه كدام شخصيت الحاد، درصدد پاسخ
 –ها به شيوه توصيفي اي و روش تجزيه و تحليل داده در اين پژوهش كتابخانه اطلاعاتگردآوري مستندات و 

تي، گيري سياسـي حكمرانـان و كـارگزاران حكـوم     تحليلي است. حاصل پژوهش مبين اين امر است كه جهت
مستقل ايراني به نهاد خلافت، ديدگاه و تعصب ديني و مذهبي نظام حاكم و   هاي نيمه ميزان وابستگي حكومت

هـا   مذهبي جامعه، در ايراد اتهام الحاد و مصاديق آن به افراد، گروه –ديني يا اجتماعي –علما، فضاي اجتماعي
 هاي فكري نقش مهمي داشته است.  يا مكتب
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 يشگفتارپ

ل سياسي، اجتمـاعي  بازخواني منابع و مستندات تاريخي، از اتهام به الحاد و مصاديق آن به عنوان يكي از مسائ
هاي سياسـي كـه بـراي كسـب مشـروعيت، بـه        كند. در نظام مايه مذهبي حكايت مي و ديني در جوامعي با بن

شدند، اتهام به الحاد، ابزاري براي مقابله و حذف مخالفان و رقيبان سياسي  نهادهاي ديني و مذهبي مرتبط مي
هاي مغاير  به الحاد به عنوان مستمسكي براي نفي ديدگاهو مذهبي بود. برخي متوليان نظام ديني نيز از اتحام 

كردند. برخي افراد و گروها كه سلوك آنهـا بـا سـاختار اجتمـاعي و      با ساختار ديني و مذهبي حاكم استفاده مي
هاي مختلـف از اتهـام بـه الحـاد را در تـاريخ       شدند. نمونه فرهنگي جامعه مغايرت داشت نيز به الحاد متهم مي

توان جستجو كرد كه ساختار سياسي آنها مبتني بر تعصب ديني و مذهبي بوده يا تحت تأثير نفـوذ   يجوامعي م
نهادهاي ديني متعصب قرار داشتند. گاه نيز ساختار اجتماعي جامعه مبتني بر تعصب ديني، مذهبي يـا خرافـي،   

هـايي از   زمانده از تاريخ ايران نيز نمونـه كرد. منابع و شواهد با ها را به الحاد فراهم مي زمينه اتهام افراد يا گروه
مصاديق اتهام به الحاد را در بر دارند. بر اين اساس، پژوهش حاضر در قالب شش فصل به بررسي سير تاريخي 

پردازد. در فصل  اتهام به الحاد در ايران از قرن اول تا قرن هفتم هجري قمري و پايان دوره خوارزمشاهيان مي
هـا، اهـداف، قلمـروي موضـوعي،      اصلي پژوهشگر براي انتخاب موضوع، سوالات، فرضيهاول مسأله و دغدغه 

شناسي پژوهش شامل شيوه گردآوري و تجزيـه   مكاني و زماني، تعريف نظري و عملياتي واژگان كليدي، روش
 شود. در فصل دوم پيشينه پژوهش در قالب معرفي تاريخچه موضوع و مـروري بـر   ها معرفي مي و تحليل داده

شود. در فصل سـوم پيشـينه تـاريخي اتهـام بـه الحـاد در ايـران عصـر ساسـاني و نيـز            ادبيات آن بررسي مي
شود. بر اين اساس، در اين فصل با نگاهي به گذشـته اتهـام بـه الحـاد در      العرب دوره جاهلي معرفي ميةجزير

سپس روند ايراد اتهام به الحـاد در   گيرد. هاي تاريخي اين موضوع از دوره ساساني مد نظر قرار مي ايران، نشانه
شود. فصل چهارم به  و پس از تشكيل حكومت اسلامي تا پيش از ورود اسلام به ايران بررسي مي العربةجزير

معرفي و بررسي مصاديق اتهام به الحاد در دوران امويان اختصاص دارد. در فصل پـنجم، مصـاديق اتهـام بـه     
هـاي مقـارن    ر فصل ششم سير تاريخي اتهام بـه الحـاد در دوران حكومـت   الحاد در دوره عباسي در ايران و د

هاي تـاريخي   گيري حاصل از تجزيه و تحليل داده شود. بخش پاياني اين پژوهش نيز به ارائه نتيجه بررسي مي
اختصاص دارد. از آن جا كه در خصوص موضوع الحاد و سير تاريخي اتهام به آن منابع خاصي در دست نيست، 

ندگي اطلاعات به ويژه در منابع تاريخي از موانعي بود كه زمينه كند شدن روند پژوهش را به دنبال داشت. پراك
با اين وجود، مطالعه منابع كلامي و فقهي در رفع اين معضل موثر بود. در پايان نگارنده مراتب تشكر خود را از 

 دارد.  ساني و مطالعات فرهنگي، اعلام ميپژوهشكده تاريخ و مسئولين محترم كتابخانه پژوهشگاه علوم ان
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 پژوهش مسأله -1-1

الحاد در كلام و فقه اسلامي به معناي رد كردن و نپذيرفتن دينِ حق، بازگشـت از راه صـواب، انكـار وجـود     
گذشته از اهميت آن به عنوان معياري خداي يگانه، بازگشت از دين اسلام يا ارتكاب گناه در مسجد الحرام است. 

ايماني و كفر، خداباوري يا خداناباوري، گاه الحاد به عنوان دستاويز و  ديني، ايمان يا بي براي تشخيص تدين يا بي
ابزاري براي حذف رقيبان و مخالفان به كار رفته است. حكام، امرا و كارگزاران حكومتي از اتهام به الحـاد بـراي   

براي اثبـات حقانيـت عقايـد    نيز هاي مذهبي  كردند. رهبران فرقه استفاده ميو مصادره اموال آنان طرد دشمنان 
ها از  ترين نمونه كردند. قديم متهم ميالحاد، ارتداد و كفر را به  آنهاهاي ديگر،  فرقه قلمداد كردنخويش و منفور 

م.) تعلـق دارد. تقريبـاً    224-651ساساني ( مستندات تاريخي موثق و موجود از اين مصاديق در ايران، به دوران
بـه عنـوان موبـد     -قرن پس به قدرت رسيدن ساسانيان، با تثبيت قدرت موبدان زردشتي و بـه ويـژه كرتيـر     نيم

م.)، ماني و پيروان او به الحاد متهم  273-276در ساختار حكومت و به واسطه تعصب ديني بهرام اول ( -موبدان
هاي متهمان به الحاد بودند كه حكمرانان ساساني با حمايـت موبـدان    نيز از ديگر نمونهشدند. مزدك و مزدكيان 

آنها را قلع و قمع كرد. اتهام به الحاد از نيمه قرن اول هجري قمري تا نيمه قرن هفتم هجري قمري، يعنـي در  
و مـذهبي جامعـه   كه مدعي قيموميت ديني  –ق.)  132-656ق.) و عباسيان ( 36-132دوران خلافت امويان (

 اسلامي بودند، به مستمسكي براي حذف مخالفان سياسي، اجتماعي و مذهبي تبديل شد. 

 پژوهش سوالات -1-2

 ساختار سياسي در اتهام به الحاد چه نقشي داشته است؟ . 1

 ساختار ديني در اتهام به الحاد چه نقشي داشته است؟ . 2

 لحاد داشته است؟ ساختار اجتماعي چه تأثيري بر اتهام به ا. 3

 چگونه بوده است؟  هاي شخصيتي و فكري متهمين به الحاد ويژگي. 4

  فرضيات -1-3

مستقل وابسـته بـه     هاي حكومتگر نيمه و خاندان  ساختار سياسي و در رأس آن نهاد خلافت (اموي و عباسي). 1
 د. جستن آنها در ايران ، از اتهام به الحاد براي طرد و نفي مخالفان سود مي
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هاي مذهبي از اتهام به الحاد براي نفـي مخالفـان دينـي و مـذهبي اسـتفاده       نهاد متولي دين و رهبران فرقه. 2
 كردند. مي

هاي مبدع انديشه و رويكردهـاي اجتمـاعي خـارق عـرف      در جوامع متعصب و مبتني بر خرافات، افراد و گروه. 3
 اجتماعي، در معرض اتهام به الحاد قرار داشتند.

هـايي كـه از وجهـه اقتصـادي برخـوردار بودنـد،        مخالفان سياسي، مصلحان اجتماعي، برخي افراد و خانـدان . 4
 رفتند.  هاي ديني و مذهبي از متهمان به الحاد به شمار مي اقليت

 اهداف پژوهش -1-4

  دوران مورد بحث.بررسي علل اصلي اتهام به الحاد در . 1

 هر دوره.سياسي  هاي اجتماعي و توجه به ويژگي مصاديق الحاد باسايي شنا بررسي و. 2

  .هاي شخصيتي، فكري و اجتماعي متهمين به الحاد در هر دوره بررسي ويژگي. 3

  .اتهام به الحادتشديد يا تحديد روند بر  هاتأثير آنبررسي  ديني و اجتماعي،سياسي، هاي  دگرگوني ساييشنا. 4

 قلمرو پژوهش -1-5

 افياي سياسي ايران در دوران مورد بحث.الف) قلمرو مكاني: جغر

 ب) قلمرو زماني: صدر اسلام تا دوره خوارزمشاهيان (قرن اول تا قرن هفتم هجري قمري)

 قلمرو موضوعي: تاريخ سياسي، اجتماعي و ديني  ج)

 اهميت و ضرورت پژوهش -1-6

ر هر زمان با عناوين مختلـف  با توجه به اين كه اتهام به الحاد و مصاديق آن مختص دوران خاص نبوده و د
هايي است كه در حوزه تعاملات و  ساز پاسخ به برخي پرسش مطرح شده است، بازشناسي سير تاريخي آن، زمينه

هـاي   تغييرات تاريخ سياسي، اجتماعي، ديني و مذهبي و نيز مناسبات نظام سياسي و ديني حاكم با افراد و گـروه 
هاي تكفيري بـار ديگـر موضـوع     گيري گروه شرايط امروز جهان و شكل شود. با توجه به معارض آنها مطرح مي

هـاي تـاريخي آن    الحاد، ارتداد، اتهام به آن و مصاديق اين اتهام مد نظر قرار گرفته اسـت، پـرداختن بـه زمينـه    
توان در تحليل شرايط امروز مفيد باشد. شايان ذكر است كه در ايـن خصـوص پـژوهش مسـتقل مبتنـي بـر        مي

 ت تاريخي انجام نشده است. مستندا

 كليدي و مفاهيم ها تعريف واژه -1-7

اي از اسامي و واژگاني به كـار رفتـه    در تاريخ ادبيات و متون مرتبط با الحاد و اتهام به مصاديق آن، مجموعه
  شود: است كه براي بازشناسي علل و مفاهيم اتهام به الحاد، تعاريف مرتبط با آنها ارائه مي



 

5 

1-7-1- دالحلحاد و م 

الحاد از ريشه لَحد به معني كجروي و منحرف شدن، خميدن و ميل كردن است. سندي درباره استفاده از آن 
از سـوره   25در معناي مذهبي در دوران پيش از اسلام وجود ندارد. در قرآن كريم نيز يك بار ايـن واژه در آيـه   

 مباركه حج به معناي انحراف به كار رفته است:

  فيـه والْبـاد  الَّذينَ كَفَروُا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّـه والمْسجدِ الحْرَامِ الَّذي جعلْنَاه للنَّاسِ سواء العْـاكف  إِنَّ« 
خـدا و   گمـان، كسـانى كـه كـافر شـدند و از راه      بـى  »ومن يرِد فيه بإِلِحْاد بِظُلمٍْ نُّذقْه مـنْ عـذَابٍ ألَـيمٍ.   

جلـوگيرى   -ايـم  نشين، يكسان قرار داده كه آن را براى مردم، اعم از مقيم در آنجا و باديه -مسجدالحرام 
منحـرف شـود، او را از عـذابى دردنـاك      كنند، و [نيز] هـر كـه بخواهـد در آنجـا بـه سـتم [از حـق ]        مى
 »چشانيم. مى

ته است، واژه يلحدون است كه از معنـاي آن نيـز   ديگر واژگان مشتق از لحد و الحاد كه در قرآن به كار رف  
 سوره مباركه الاعراف: 180شود. ازجمله آيه  مفهوم انحراف مستفاد مي

هاى  و نام »سيجزوَنَ ما كَانُوا يعملُونَ وذرَوا الَّذينَ يلحْدونَ في أسَمائه . فَادعوه بِها ٰوللَّـه الْأسَماء الحْسنىَ«
نيكو به خدا اختصاص دارد، پس او را بـا آنهـا بخوانيـد، و كسـانى را كـه در مـورد نامهـاى او بـه كـژى          

 ».دادند كيفر خواهند يافت ] آنچه انجام مى گرايند رها كنيد. زودا كه به [سزاى مى

 سوره مباركه فصلت: 40و نيز آيه 

»خْفَونَا لَا ياتي آيونَ فدْلحينَ ينَاإنَّ الَّذلَيلْقىَ ۗ نَ عن يَةِ �أفَماميالْق مونًا يي آمْأتن يرٌ أمَ مي النَّارِ خَيلُـوا   فماع
مُئْتميرٌ ۘ ا شصلُونَ بمَا تعِبم روند بر ما پوشيده نيستند. آيـا   ] آيات ما كژ مى كسانى كه در [فهم و ارائه» إِنَّه

آيـد؟ هـر چـه     خـاطر مـى    بهتر است يا كسـى كـه روز قيامـت آسـوده    شود  كسى كه در آتش افكنده مى
 »دهيد بيناست. خواهيد بكنيد كه او به آنچه انجام مى مى

بر اساس اين آيات، در فقه و كلام اسلامي الحاد به معناي عدول از آيين حق، هرگونه بازگشت از راه حق و 
ملحـد واژه مشـتق از الحـاد نيـز بـه فـرد از ديـن         صواب و ارتكاب به گناه در مسجد الحرام توصيف شده است.

توان در دو معني خـاص و عـام    الحاد را مي(Madelung 1993, p. 546) شود. برگشته، كافر و مرتد اطلاق مي
مد نظر داشت. الحاد در معني خاص عبارت است از انكار وجود خداي يگانه كه طبـق اديـان توحيـدي وجـود او     

ين ترتيب، مصداق الحاد و ملحـد  دد فردي است كه وجود خداي يگانه را انكار كند. بمسلم است. بنابر اين، ملح
تواند در تمام اديان توحيدي شناسايي شود. معناي خاص ديگر الحاد بازگشت از دين اسـلام و كفـر ورزيـدن     مي

به معناي انكـار هرگونـه    رادف كفر و ارتداد به شمار آورد. الحاد در معني عامتتوان م است. بنابر اين، الحاد را مي
باور ديني است. بدين معنا كه اگر فردي به خداي يگانه باور داشته باشد. اما اصلي از اصول دين اسلام را انكـار  

  )308 -309، صص 2: ج 1369(دادبه،  0F1.رود شود و ملحد به شمار مي كند، به الحاد متهم مي

                                                 
و  340، صـص  5ق.، ج  1398، رازي، 307، ص 7، همـو، ج  427، ص 6، همـو، ج  39، ص 5ق.، ج 1385براي آگاهي بيشتر رك. طوسـي،   .1

 .480، ص 1م.، ج  1862، تهانوي، 189ق.، ص  1326، نسفي، 485و  484، صص 1ج  ش.، 1367، طبرسي، 341
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 ارتداد و مرتد -1-7-2

گشتن است و در اصطلاح مفسران، متكلمان و فقها به معنـاي بريـدن از اسـلام و    ر لغت به معني بازدارتداد 
پيوستن به كفر است. بنابر اين، فردي كه شهادت بر يكتايي خداوند و رسالت حضرت محمد (ص) را به زبان يـا  

اقل و مختار شود. ارتداد در مورد شخص بالغ و ع ميمرتد قلمداد  ،گواهي دو مرد عادل در صورتعمل انكار كند، 
شـود. ارث او بـه وارث    كامل مصداق دارد. ولايت مرتد بر فرزندان و كساني كه بر آنان قيمومت دارد، ساقط مي

گيرد. ارتداد به دو صورت است. ارتداد فطري  المال تعلق مي رسد يا در غير اين صورت به امام و بيت مسلمان مي
ي به معناي كافري متولد ده باشد و سپس از دين برگرد. ارتداد ملّيعني مرتد در خانواده مسلمان متولد و تربيت ش

  )55-56، صص  2 ، ج1368(دادبه، شود.  گرود و سپس دوباره كافر مي خانواده غير مسلمان است كه به اسلام مي

 كفر -1-7-3

ند، وحدانيت، عدل و نقيض ايمان و به مفهوم انكار خداواي از تعاريف را در بر دارد. ازجمله  فر حوزه گستردهك 
نعمتهاي او، انكار رسالت حضرت محمد (ص)، انكار اصول دين، خودداري از پذيرش حق، عصيان، ترك فرايض 
و وظايف ديني، ارتكاب معصيت، بيزاري و برائت، پوشاندن، ناسپاسي و به كارگيري نعمت در مسـير ناخشـنودي   

رستان، لاادريون، قائلين به تشبيه و جبر خداوند، معتقـدين  پ ملحدان، مشركان، بتبر اساس اين تعاريف، خداوند. 
كنندگان امامت، خوارج، ناصـبان و برخـي از    به تناسخ و منكرين روز قيامت، انكاركنندگان معاد جسماني، تكذيب

 )132 – 133، صص 14: ج 1390(بوترابي،  .روند كافر به شمار مي �غلا

 زنديق -1-7-4

هاي  نيز در نوشته» زنديك«است. اين واژه به صورت ر فارسي ميانه د Zandig» زنديگ«واژه معرّب زنديق 
: 1374(بهار، . ترين سند مكتوب مرتبط با واژه زنديگ به قرن سوم ميلادي تعلق دارد فارسي دري آمده است. قديم

اين واژه را به ت م.) در كتيبه كعبه زردش 276-293نخستين بار كرتير موبد موبدان در دوره بهرام دوم ( )279ص 
ها، از  كرتير دراين كتيبه پس از اشاره به شرح حال خود و معرفي مقامش به عنوان رئيس تمامي مغستانكار برد. 

بيرون راندن كيش اهريمن و ديوان و سركوب يهود، شمن (بـودايي)، بـرهمن، نصـراني، مسـيحيان (مرقيـون)،      
و  Zandaق در اوستا اسم اَعلمَ از جنس مذكر است و به صورت واژه زنديكند.  در ايران ياد مي گمغتسله و زندي

در كنار القاب مـرتبط بـا گناهكـاراني چـون دزدان، جـادوگران و       55بند  18و ونديداد  3بند  61دو بار در يسن 
اسـت.  نيـز در كنـار جـادوگر آمـده      16بند  35شكنان به كار رفته است. واژه زنديق در مينوي خرد فصل  پيمان
(سـرود و   Zandبرگرفتـه از واژه   Zandaاند كـه   هاي اخير بر اين عقيده پژوهشگران دهه) 52: ص 1380ي، (تفضل

: ص 1389(منتظـري و زاهـدي،   به كار رفتـه اسـت.   » افسونگر«است و به مرور در مفهوم » سراينده«آواز) به معني 
تواند بـه   ي آگاه شدن است و زنديق ميبه معن Zantayوجه اشتقاب ديگر براي واژه زنديق، كلمه اوستايي ) 174

 Zandشـود،   كه از اين كلمه اوستايي مشـتق مـي   واژه ديگري )280: ص 1374(بهـار،  باشد. » عارف و آگاه«معناي 
باشد. شايان ذكر است كه » اهل تفسير«تواند به معني  و بدين ترتيب، زنديق مي» شرح و تفسير«است به معني 

واژه  )172، ص 1389(منتظري و زاهـدي،  دهند.  كردير را به پيروان ماني نسبت ميبرخي واژه زنديگ در كتيبه 
به مانويان اطلاق شـده   در برخي از متون مسيحيان ارمني متعلق به دويست سال پس از مرگ ماني نيززنديك 

بـه  » ديقص ـ«الفهرست واژه زنديق و نيز واژه كتاب بن نديم در قرن چهارم هجري قمري نيز در ا (همان) است.
نظراتي نيز ) 582-602صص  :1343(ابن نديم، برد.  روحاني مانوي به كار مي و بزرگان را براي سران» عادل«معناي 

نيز ارائه شده است كه برخـي آن را رد  » راستي«بودن اين واژه و اطلاق آن به مانويان به معناي   درباره سرياني
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ج : 1357(طبـري،  در دوره اسلامي نيز به مانويان اطلاق شده اسـت.   واژه زنديق) 174: ص 1374(آذرنـوش،   اند. كرده
به هر حال اين امر مسلم است كه كلمه مزبور از ايرانيان بـه عـرب رسـيده و مسـلمانان آن را در     «) 5213،ص12

كـار  واژه زنديق كه ابتـدا در مـورد مانويـان بـه      )114: ص 1375(صديقي،  »اند. عراق از اصطلاحات ايرانيان گرفته
دين يا مخالف دين رسمي متداول شد.  مزدكيان نيز اطلاق شد و در نهايت به معني عالم بي رفت، به مرور به مي

 . دهد كوب زنادقه را در دو دسته متفاوت قرار مي عبدالحسين زرين

اعتقـادي كـه در آن هسـت بـراي رهـايي از قيـد        يكي آن كه جنبه شوخي و ظرافت و رندي دارد و بي«
اعتقادي كه در آن هست به سبب حيرت  ف شرعي است. ديگر آن كه جنبه عقلي و فلسفي دارد و بيتكالي

مخصوصاً در عهـد   –و ترديد در مبدء و غايت وجودست. آن زندقه كه از نوع اول است در بين مسلمانان 
ي و برخـي  رواج داشته است. بعضي از خلفا آن سلسله مثل يزيد بن معاويه و وليد بـن يزيـد امـو    -اموي

اند و آن در حقيقـت بازگشـت    داشته شعراء اوايل عهد عباسي نيز مثل ابونواس و بشّار بدان فكر تمايل مي
بوده است به عقايد دهريه و معطله عهد جاهليت عرب. اما آن نوع زندقه كه جنبه عقلي و فلسفي داشـته  

مانده است. زندقـه   ونان هم بركنار نمياست تا حدي از مواريث مانويه بوده است و شايد از نفوذ فلاسفه ي
الراوندي و ابوالعلاء معري از اين گونه بوده اسـت و در مطالعـه احـوال     منسوب به ابن مقفع و وراق و ابن

  )426-427: صص 1369 (زرين كوب،» زندقه در بين مسلمين بايد به اين تفاوت توجه داشت.

متون دشوار است. مخالفان سياسي و اعتقادي دسـتگاه   بدين ترتيب، تشخيص زنديق مانوي از غيرمانوي در
 رفتند. بخشي از اين پژوهش به بررسي اين گروه اختصاص دارد.  خلافت نيز زنديق به شمار مي

 باطني -1-7-5

بـاطني   باطني صفت و اسم جمع است برگرفته از باطن به معناي درون، پنهان، اصل و راز و بـدين ترتيـب،  
: 1381(دادبـه،  » باطني انديشمندي است اهل راز كه به باطن امـور توجـه دارد.  «شود.  ل ميمعاني متعددي را شام

كنـد و معتقـد اسـت كـه      از ديدگاه ديني، باطني متفكري است كه بر باطن و حقيقت دين تاكيـد مـي   )196، 11ج
دن از جنبه ظـاهري  بنيادهاي دين، يعني قرآن و حديث از دو جنبه ظاهري و باطني برخوردارند و هدف آنها رسي

اصل مد نظر نظر است: اصـل معنـاي بـاطني در برابـر      3گري  به جنبه باطني دين است. بدين ترتيب، در باطني
توان  بندي مردم به خواص و عوام. باطنيان را مي معناي ظاهري، اصل تأويل در برابر تنزيل و تفسير، اصل طبقه

باطني اسماعيلي از اسامي است كـه بـه    -1يلي مد نظر داشت: در دو گروه باطني اسماعيلي و باطني غير اسماع
اي از مذهب تشيع كه در نيمه قرن دوم هجري قمري  پيروان فرقه اسماعيليه اطلاق شده است. اسماعيليه شاخه

تـر ايشـان كـه در زمـان      شكل گرفت. اسماعيليه معتقد بودند كه پس از وفات امام جعفر صادق (ع)، پسر بزرگ
؛ علي بـن  309، ص 11ج  تا،بي ؛ قاضي نعمان،285ص  :1382، ؛ مفيد80ص  :1963(سعد بن عبداالله،رگذشته بود حيات پدر د

، وارث مقام امامت است. اسماعيليه خود را سـبعي، سـباعي،   ) 69ص  :1387 ؛ ابن بابويه،100ص  :1409 محمد عمري،
ناميدند. گروهي از اسماعيليه معتقد  مي هل تأويل، اهل تأئيد و االهاديه ةلدعواصحاب تعليم، اصحاب ا اسماعيلي،

بودند كه محمد بن اسماعيل از پيامبران اولوالعزم است كه در نظر آنها عبارت بودنـد از: نـوح، ابـراهيم، موسـي،     
(ابوالفـدا،  برخي نويسندگان از آنها با نام بـاطني   )41ص  :1325نوبختي، (عيسي، محمد، علي و محمد بن اسماعيل. 

 ) 15:ص1967نعمان، .(قاضياند اسماعيليه باطنيه ياد كرده نامو برخي نيز با ) 76 ص: 1356؛ فخرالدين، 130ص  :1960
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باطني غير اسماعيلي يا متفكران خردگراي اهل تأويل مانند حكمـاي خردگـراي معتزلـي و شـيعي و حتـي       -2
ه بر عقل به معرفت باطن دست يابنـد و  فخر رازي كه درصدد بودند با تكي اشاعره پس از اشعري، مانند غزالي و

پرداختند.  ها و تعابير ديني در قران و حديث با عقل سازگاري نداشت، به تأويل آنها مي هرگاه معاني ظاهري واژه
ان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنـه بطنـاً الـي    «كردند:  باطنيان در توجيه انديشه خود به اين حديث نبوي استناد مي

در برخي موارد نيز باطني اتهامي سياسي بود كه به عنوان ابزاري براي طرد  )83ص  :1347 (فروزانفر،» سبعه ابطُنٍ.
رفت. بخشي از ايـن پـژوهش بـه بررسـي مضـامين ايـن اتهـام         يا حذف مخالفان سياسي يا اعتقادي به كار مي

  پردازد. مي

 زدكيم -1-7-6

م.)  488-496 م.، 499-531بي در دوره قبـاد ( مـذه  –نامي كه به پيروان مزدك رهبـر حركـت اجتمـاعي    
اسـت. بيشـتر آن چـه از      پيشـنهاد شـده  » كننده يا نيكوكار توجيه«يابي نام مزدك معادل  شد. با ريشه اطلاق مي

مانده است، برگرفته از منابع ضد اوست. منابع ايراني دوره ساساني نيـز    مزدك، حركت اجتماعي و پيروان او باقي
اند يا اين بخش از تاريخ ساسانيان حذف شده است. بدين ترتيب، منـابع اسـلامي نيـز     كوت كردهدر اين مورد س

است، مانند نقل  خداينامگكنند برگرفته از گزارش  دهند يا آن چه بيان مي گزارش دقيقي از مزدك به دست نمي
در اواخـر قـرن اول هجـري     عبان بن الحميد اللخميكه  نامگ مزدكو اثري به نام  خداينامگقول ابن مقفع از 

، فارسـنامه ، ابن بلخـي در  آثارالباقيههاي بيروني در  قول قمري آن را به عربي ترجمه كرد. اين متون به منبع نقل
ترين منبع درخصـوص مـزدك    اند. مهم تبديل شده الكامل و ابن اثير در سياستنامهالملك در  ، نظامالتواريخ مجمل
م.) اسـت. او كـه مـانوي يـا مزدكـي       861ق./ 247محمد بـن هـارون الـوراق (د.    اثر ابو عيسي  المقالات كتاب

ها از حركت مزدكي بـه   رسد از برخي منابع مزدكي استفاده كرده است. نخستين نشانه نومسلمان است به نظر مي
مزدك رئيس شدند.  گردد. پيروان او زرادشتيان ناميده مي فردي به نام زرادشت پسر خرقان موبد ناحيه فسا بازمي

هـاي اقتصـادي واجتمـاعي     جنبش مذهب انقلابي در ايران در دوران قباد پسر فيروز بود. مزدك به دليل بحران
طلبانـه مـردم درمواهـب الهـي      كند وخواستار مشاركت مساوات عصر ساساني حركتي اجتماعي را پايه گذاري مي

  1F2(Guidi, Morony, 1991: pp. 949-952).شود (ثروت، زن) مي

 قرمطي -1-7-7

رفت و پس از  معروف اسماعيلي به شمار مييان عاگذار اين فرقه حمدان بن قرمط كه از د برگرفته از نام بنيان
اي در اين فرقه ايجاد كرد و پيروان او قرمطي يا قرامطه ناميده شـدند. برخـي او را    مرگ ابوالخطاب اجَدع شاخه

اند كه در صحت و سقم اين انتسـاب جـاي ترديـد اسـت. در      كردهشاگرد و مريد عبداالله بن ميمون قداح قلمداد 
انـد و برخـي بـه     قد دانسـته   معني واژه قرمط نيز تعاريف مختلفي ارائه شده است. برخي قرمط را به معناي كوتاه

دارد. واژه قرمط به معناي نزديك به هـم نوشـتن و دقـت نيـز      هاي كوتاه برمي معناي كسي كه در راه رفتن گام

                                                 
، ترجمه نصراالله فلسفي، تهـران: خـاور. در متـون تـاريخي     سلطنت قباد و ظهور مزدك)، 1309تور كريستين سن (براي آگاهي بيشتر رك. آر .2

آورنـد.   كنند به پيوست و همراه با آن نيز از مزدكيان سخن به ميان مي معمولاً هر جا كه منابع از خرّميان صحبت مي«قرون نخستين اسلامي، 
تواند وجود چنين ارتباطي صحت داشته باشد، قضاوت قطعي ميسور نيسـت. شـايد هـم فقـط دفـاتر و       ندازه مياما امروز در اين باره كه تا چه ا

(اشپولر، » نموده و باعث اين ارتباط گشته است. هاي رسمي طي ذكر اسامي مذاهب الحادي، نام اين دو گروه را مرتبط با يكديگر ذكر مي جريده
 ) 373، 1: ج1386
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يعني سرخ چشمي و قوت بينايي  اند. كرميتي ي شده است. برخي قرمط را نام يكي از روستاهاي واسط نوشتهمعرف
باز در زبان آرامي، كشاورز و روستايي در زبان سرياني، از ديگر معاني پيشـنهاد   و تيزبيني، تدليس كننده يا شعبده

مشابهت دارد با اين تفاوت كه آنهـا محمـد بـن     شده براي واژه قرمط است. ديدگاه قرامطه با اصول اسماعيليان
هجـري قمـري بـه     260هـا در سـال    كردند. قرمطي اسماعيل بن جعفر (ع) را امام قائم مهدي (عج) قلمداد مي

النهـر رسـيد. منطقـه     الرود و طالقان در ماوراء رهبري خَلَف در ري به فعاليت پرداختند و دامنه حركت آنها به مرو
شدن  ها تبديل شد و او حكام ساماني را به قرمطي ير محمد نسَفي برذعي به حوزه نفوذ قرمطيديلم نيز تحت تأث

هجري قمري در حوزه جنوب خليج فـارس (بحـرين، قطيـف و احَسـا) بـه       286ها در سال  فراخواند. در قرمطي
هجـري قمـري بـه     306رياست ابوسعيد جنابي به قدرت رسيدند و درصدد حمله به بصره برآمدند. آنها در سـال  

چنين  هاي حجاج را غارت و هم دمشق و مصر حمله كردند. پسر ابوسعيد، ابوطاهر سليمان جنابي نيز بارها كاروان
هجري قمري به مكه حمله كرد. قـدرت قرامطـه پـس از مـرگ ابوطـاهر رو بـه زوال نهـاد و در         317در سال 

ديل شد. برخي قرمطيان به فاطميان پيوسـتند و  هاي پاياني قرن چهارم هجري قمري به حكومت محلي تب دهه
هـا بـه علـت ماهيـت      هاي آنها ناپديد شـد. قرمطـي   سرانجام نيز در نيمه قرن پنجم هجري قمري آخرين نشانه

رفتند و به همين علت، برخي افـراد مخـالف دسـتگاه     اي معارض خلافت اسلامي به شمار ميهحركتشان از نيرو
صـص   ،13: ج1388(يزدان پنـاه،  بحث اين پژوهش به قرمطي بودن منتسب شدند.  حكومتي و ديني در دوران مورد

  )55-65: ص1377؛ تامر، 63-53

 رافضي -1-7-8

رافضي، در منابع تاريخي به صورت، رافضيه، رافضيان وجمع روافض نيز آمده است. نـامي اسـت برگرفتـه از    
هاي شـيعه و   ه، عنواني است كه بر همه فرقهبه معني ترك كردن و در اصطلاح كلامي مخالفين امامي» رفض«

گانه را رفض يا ترك كردند. دو  شود. به اين علت كه خلفاء سه ي خاصي از آنان اطلاق مي گاهي بر گروه و فرقه
فرقه اماميه نيز با اين نام در منابع معرفي شده است كه عبارتند از گروهي از پيروان زيد بن علي بن حسـين (ع)  

مامت مفضول قائل گشت، و بدين ترتيب مشروعيت خلافت شيخين را توجيه نمود، او را رفـض و  اچون او «كه 
بن سـعيد بودنـد كـه     ةدومين گروه رافضي امامي نخستين پيروان مغير )172، ص 1: ج 1367(ولوي، » ترك كردند.

برخـي   در (همـان) اندنـد.  چون او راي خود را درباره امامت محمد بن عبداالله بن حسن اظهار كرد، از او روي گرد
گرفته شده واين مطلب را منتسب به عبداالله بن  از يهود اند اصل رافضه شيعه، گفته منابع آمده است كه دشمنان

  )101 -104، ص 8: ج 1379(رفيعي، دانند.كه مسأله رفض را از يهوديان گرفته است.  سبأ مي

 اباحي -1-7-9

لاف شرع را مباح پندارند. اباحي برگرفته از واژه اباح به معني اجازه و هايي كه برخي از اعمال خ اباحي يا گروه
جايز شمردن محرمّات ديني است. مسلمانان اباحي مذهب را بر دين مجوس و مزدك دانسـته و باقيمانـده آنـان    

ين مزدك انتساب آنها به دين مزدك بدين سبب بود كه اكثر اعمال حرام در اسلام را كه در آي«اند.  معرفي كرده
اي مستقل با مباني اعتقادي خاص به شمار آورد، بلكه  توان فرقه شمردند. اباحيه را در اسلام نمي روا بود، مباح مي

اند كه بر اساس تأويل ظواهر قرآن و حديث و يا بـر مبنـاي    هايي پيدا شده در ميان فرق مختلف مسلمانان گروه
ساقط دانسته و ارتكاب برخي از اعمال منافي شرع را بـر خـويش   معاذير ديگر بعضي از تكاليف شرعي را از خود 

اند. از اين روست كه مثلاً در فرقه اسماعيليه، با وجود اشتراك در مباني عقيدتي، گروهي موسوم بـه   مباح شمرده
بنـدي نسـبت بـه احكـام شـريعت       نزاريه به اباحه منسوب شدند و گروه ديگر به نام مستعلويه همچنان بـر پـاي  
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بنـدي ديگـري بـه احكـام      گروه از يكديگر هيچگاه به اعتبار اباحي بودن يكي و پاي دوماندند و افتراق اين  اقيب
بررسـي  « )301: ص 1368(حسـين لاشـييء،   » شرع نبوده، بلكه عمدتاً به لحاظ اختلاف در تعيين امام بـوده اسـت.  

طوايف اباحيه با استناد به اين كه قرآن كريم  سازد كه اكثر اجمالي فرق مختلف مسلمانان اين نكته را آشكار مي
علاوه بر ظواهر معاني باطني نيز دارد، اهمال در رعايت احكام را زير پوشش توجه به باطن و تأويل احكام شـرع  

هايي  توان در گروه هاي اباحي را مي گرايش (همان)» اند. نهاده  قرار داده و بر نظريات يا اغراض خود سرپوش دين
 ت شيعه، خوارج، اسماعيليه، كيسانيه، راونديه، صوفيه جستجو كرد. از غلا

  و تجزيه و تحليل اطلاعاتروش پژوهش  -1-8

هـا بـه شـيوه     اي و روش تجزيه و تحليل داده در اين پژوهش كتابخانه اطلاعاتروش گردآوري مستندات و 
اطلاعات گردآوري شـده كامـل    (Pilot Study)مقدماتي   بدين ترتيب، پس از بررسيتحليلي است.  –توصيفي

هـا،   هاي مرتبط با آنها طراحي شده و با تكميل مراحـل پـژوهش و تـدوين فصـل     ها و فرضيه شود و پرسش مي
 شود.  ها بررسي مي صحت يا عدم صحت فرضيه

 

 


